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در ســال های اخیر، افزایش تنش ها در خلیج فــارس، حملات پراکنده به 
کشــتی ها در تنگه هرمــز، رقابت های منطقه ای و کاهش نقش مســتقیم 
آمریکا در تضمین امنیت متحدانش، همگی نشان داده اند که امنیت این آبراه دیگر 
نمی توانــد بر حضور یک قــدرت خارجی تکیه کند. ایران بــا موقعیت ژئوپلیتیک 
منحصر به فــردش، به بازیگری تبدیل شــده که هر گونه ترتیبــات امنیتی جدید در 
منطقه ناگزیر باید نقش آن را در نظر بگیرد؛ چه در قالب بازدارندگی، چه در قالب 
تعامل و چه در قالب مدیریت بحران. در چنین شرایطی، کشورهای منطقه به خوبی 
دریافته اند که امنیت آینده خلیج فارس، بدون ســاختارهای جدید و نقش آفرینی 

مؤثر قدرت های منطقه، قابل تضمین نیست.
در همین بستر است که پیمان دفاعی سه جانبه عربستان، ترکیه و پاکستان معنا پیدا 
می کند. این پیمان تنها یک توافق نظامی نیست؛ بلکه پاسخی است به مجموعه ای 
از نگرانی های امنیتی که طی یک دهه گذشــته انباشته شده اند. عربستان سعودی 
که در ســال های اخیر با حملات پهپادی و موشــکی و عدم توانایی ایالات متحده 
به عنوان متحد اصلی در تضمین امنیت آن کشــور، آسیب پذیری اش آشکار شده، 
به این نتیجه رســیده که اتکای صرف به آمریکا کافی نیســت. واشــینگتن، چه در 
دوره اوبامــا، چه بایدن و چــه ترامپ -در دوره اول و دوم- نشــان داده که تمایل 
ندارد هزینه امنیت خلیج فارس را چون گذشــته بر دوش بکشد. کاهش تدریجی 
حضــور نظامی آمریکا در منطقه، و لزوم تمرکز آن بر رقابت با چین، و تردیدهایش 
در ورود بــه درگیری های جدید، همگی ریاض را به این جمع بندی رســانده اند که 
باید ســپر امنیتی تازه ای شکل بگیرد؛ ترکیبی از قدرت های منطقه ای، نه بر حضور 

نظامی خارجی.
ترکیه رقیب ســنتی عربســتان در حوزه نفوذ جهان اسلام اســت؛ در ظاهر گزینه  
طبیعی برای یک پیمان مشــترک نبود. ترکیه سال ها داعیه رهبری جهان اسلام را 
داشــته و با عربستان بر سر نفوذ در ســوریه، قطر، اخوان المسلمین و حتی پرونده 
لیبی رقابت کرده اســت. پاکستان نیز میان ایران و عربستان تعادل برقرار کرده و از 
ورود مســتقیم به جنگ یمن تاکنون خودداری کرده اســت. اما واقعیت این است 
که رقابت های نمادین مذهبی و سیاســی، در برابر تهدیدهای امنیتی مشترک رنگ 
می بازند. عربستان به قدرت نظامی و فناوری دفاعی ترکیه نیاز دارد؛ ترکیه به نفت، 
ثروت و جایگاه عربســتان در جهان عرب؛ و پاکســتان به حمایت مالی و سیاســی 
ریاض و آنکارا. این هم پوشــانی منافع، همراه با نگرانی مشترک از گسترش ناامنی 
در خلیج فارس و دریای ســرخ، ســه کشــور را به این نتیجه رسانده که همکاری، 

سودمندتر از رقابت است.
پیمان دفاعی ســه جانبه، در واقع پاســخی اســت به این پرســش که «چه کسی 
امنیت خلیج فارس را تضمین می کند؟» و پاســخ این بار نه آمریکا، بلکه ترکیبی از 
قدرت های منطقه ای است. عربســتان با ثروت و نفوذش در جهان عرب، ترکیه با 
قدرت نظامی و صنعت دفاعی، و پاکستان با توان هسته ای و ارتش بزرگ، اکنون در 
کنار یکدیگر قرار گرفته اند تا ساختاری تازه برای بازدارندگی ایجاد کنند. این پیمان، 
اگرچه هنوز در مرحله اولیه اســت، اما ظرفیت آن برای پیوستن برخی کشورهای 
اســلامی و تغییر موازنه قدرت در خلیج فارس، دریای سرخ و حتی شرق مدیترانه 

قابل  توجه است.
در این میان، اســرائیل این پیمان را با دقت زیر نظر دارد. ترکیب عربســتان، ترکیه و 
پاکستان، سه کشور قدرتمند اسلامی حتی اگر مستقیم در ضدیت با اسرائیل تعریف 
نشود، از نگاه تل آویو یک پتانسیل تهدید بلندمدت است. حضور یک قدرت هسته ای 
در این محور، همراه با توان نظامی ترکیه و نفوذ مالی عربســتان، می تواند در آینده 
موازنه قدرت را در منطقه تغییر دهد. اســرائیل تلاش خواهد کرد محور ابراهیم را 
تقویت کند، روابط امنیتی خود با هند را گســترش دهد و از آمریکا بخواهد هرگونه 
همکاری هســته ای یا موشکی میان پاکستان و عربســتان را زیر نظر بگیرد. تل آویو 
همچنین می کوشد ریاض را در مدار همکاری امنیتی نگه دارد تا از شکل گیری یک 

بلوک اسلامی مستقل و قدرتمند جلوگیری کند.
بــرای ایــران، این پیمان به ظاهر یک تهدید مســتقیم و فوری نیســت، اما به طور 
غیرمستقیم فشار ژئوپلیتیک ایجاد می کند. تهران می داند که عربستان با این توافق 
در پی ساختن سپر امنیتی چندلایه در اطراف خود است و ترکیه و پاکستان می توانند 
در برخــی پرونده ها، ازجملــه یمن، دریای ســرخ و امنیت خلیــج فارس، نقش 
فعال تری ایفا کنند. ایران احتمالا تلاش خواهد کرد محور تهران-دوحه-مســقط-
بغداد را تقویت کند و همکاری های موجود با چین و روسیه را در حوزه های امنیتی 
و اقتصــادی تثبیت کند. و کارت هند را فعال تــر کرده و بازدارندگی دریایی خود در 
تنگه هرمز را افزایش دهد. تهــران همچنین از ابزارهای منطقه ای خود، از جمله 
حوثی ها، با احتیاط بیشتری استفاده خواهد کرد. حوثی ها یکی از بازیگران کلیدی اند 
که این پیمان می تواند بر آنها تأثیر بگذارد. عربســتان با پشــتوانه ترکیه و پاکستان 
ممکن اســت دفاع هوایی و امنیت دریایی خود را تقویت کند و فشــار بیشتری بر 
حوثی ها وارد آورد. اما در مقابل، حوثی ها همچنان به عنوان ابزاری برای فشــار در 
جنوب شبه جزیره و حتی تهدید مسیرهای دریایی مرتبط با اسرائیل باقی می مانند. 
در کنار این تحولات، نقش امارات و بحرین در پیمان ابراهیم اهمیت بیشــتری پیدا 
می کند. امارات طی سال های اخیر با اسرائیل همکاری امنیتی، اطلاعاتی و فناوری 
گسترده ای ایجاد کرده و بحرین نیز در مقیاسی کوچک تر همین مسیر را دنبال کرده 
اســت. نزدیکی عربستان به ترکیه و پاکســتان، وزن محور ابراهیم را برای ابوظبی 
و منامه افزایش می دهد، زیرا این دو کشــور بــرای حفظ نفوذ خود در نظم جدید 
منطقه ای، احتمالا همکاری با اسرائیل را فعال تر می کنند تا از ظرفیت های امنیتی 
و اطلاعاتــی تل آویو بهره بگیرند. امارات همچنین همکاری نظامی مهمی با مصر 
دارد؛ از حمایت از ارتش مصــر در پرونده لیبی تا هماهنگی های امنیتی در دریای 
سرخ و شرق مدیترانه. این همکاری برای ابوظبی یک پشتوانه راهبردی است، زیرا 
مصر با وجود چالش های اقتصادی، همچنان یکی از قدرت های نظامی مهم جهان 
عرب اســت و می تواند در برابر افزایش وزن ترکیه و پاکســتان نقش متوازن کننده 
داشــته باشــد. عمان نیز نقش ســنتی خود را به عنوان میانجــی آرام و بی طرف 
همچنان حفظ خواهد کرد و از ورود به بلوک بندی های ســخت پرهیز می کند. در 
جمع بندی نهایی، پیمان دفاعی ســه جانبه عربســتان، ترکیه و پاکستان، منطقه را 
به  ســوی نظمی چندقطبی و پیچیده ســوق می دهد؛ نظمی که در آن محورهای 
امنیتــی مختلف هم زمــان فعال اند: محــور عربستان-ترکیه-پاکســتان به عنوان 
ســاختار نوظهور جهان اســلام، محور ابراهیم با حضور امارات، بحرین و اسرائیل، 
محور نرم ایران-قطر-عمان-عراق، و مثلث امنیتی: امارات-اســرائیل-هند. مصر 
در برابــر انتخابی راهبردی قرار دارد: اینکــه در نظم امنیتی جدید منطقه به کدام 
محور نزدیک تر شود و نقش خود را چگونه تعریف کند. هند نیز برای مهار پاکستان 
حضور خــود را در خلیج فارس افزایش می دهد. این قطب بندی جدید، اگر تثبیت 
شود، نقشه امنیتی خاورمیانه و پیرامون آن را تا سال های آینده دگرگون خواهد کرد 
و موازنه قدرت را به  گونه ای تغییــر خواهد داد که پیامدهای آن در خلیج فارس، 

دریای سرخ، شرق مدیترانه و تا اقیانوس هند قابل مشاهده خواهد بود.

روایت «شرق» از ابهامات چهارماهه در رأس مهم ترین نهاد  امنیتی کشور

شعام؛ از ابهام تا تغییر
بعد از یک هفته گمانه زنی، در نهایت محسن رضایی جایگزین ذوالقدر شد

یادداشت

سیاستسیاست

زهره فراهانی: شورای عالی امنیت ملی پس از شهادت 
علــی لاریجانی یکــی از مبهم ترین دوره هــای خود را 
پشت سر گذاشــت. محمدباقر ذوالقدر به دبیری شورا 
رســید، اما نماینده رهبری و صاحب رأی مســتقل در 
شعام نبود. چهار ماه بعد، خبر استعفای او و جانشینی 
محســن رضایی به رســانه ها راه یافت. خبرها تکذیب 
شــدند، دوباره انتشار یافتند و ســاعتی بعد از خروجی 
خبرگزاری ها کنار رفتند. سرانجام دو حکم در یک شب 

به این بلاتکلیفی پایان داد.
شــورای عالی امنیت ملی در ماه های گذشته فقط 
یکــی از مراکز تصمیم گیری کشــور نبود. جنگ، حمله 

به زیرســاخت ها، درگیری در تنگه هرمز، مذاکرات غیرمســتقیم و خطر گســترش 
نبرد، این شــورا را به اتاق اصلی مدیریت بحران تبدیل کرده بود. با این حال، رأس 
دبیرخانه از نخســتین روزهای پس از شــهادت علی لاریجانــی با یک ابهام مهم 

روبه رو شد.
علی لاریجانی از ۱۴ مرداد ۱۴۰۴ تا ۲۶ اســفند همان ســال دبیری شورای عالی 
امنیت ملی را بر عهده داشت. او در حملات آمریکا و اسرائیل به ایران به شهادت 
رســید. هشــت روز بعد، محمدباقر ذوالقدر با حکم مســعود پزشــکیان و تأیید 
رهبری جانشــین او شد. خبر انتصاب ذوالقدر چهارم فروردین ۱۴۰۵ از سوی دفتر 
رئیس جمهور اعلام شــد. ایرنا در معرفی دبیر تازه از صدور حکم رئیس جمهور با 
تأیید رهبری خبر داد. ذوالقدر با ســاختارهای نظامی و امنیتی ناآشنا نبود؛ سابقه 
فرماندهی در ســپاه، معاونت ستاد کل نیروهای مسلح و دبیری مجمع تشخیص 
مصلحــت نظام را در کارنامه داشــت. مســئله از جای دیگری آغاز شــد. او دبیر 
شــورای عالی امنیت ملی بود، اما عنوان نماینده رهبری در شــورا را نداشت. این 
تفاوت در ظاهر حقوقی بود، اما در ســاختار شــعام اهمیت سیاسی داشت. دبیر، 
اداره دبیرخانه و پیگیری مصوبات را بر عهده دارد. نماینده رهبری یکی از اعضای 
رســمی شوراست و در تصمیم گیری ها رأی می دهد. بیشــتر دبیران پیشین هر دو 

جایگاه را هم زمان در اختیار داشتند. ذوالقدر از این قاعده مستثنا بود.

ماجرای حق امضا
در هفته های گذشــته تعبیر «نداشــتن حق امضا» بارها دربــاره ذوالقدر تکرار 
شــد. این عبــارت از نظر حقوقی دقیق نیســت. قانون اساســی، امضای مکاتبات 
دبیرخانه را به نمایندگی رهبری گره نزده اســت. دبیــر می تواند امور دبیرخانه را 
اداره کند و مســئول پیگیری مصوبات باشــد. مســئله اصلی، عضویت و حق رأی 
در خود شوراســت. اصل ۱۷۶ قانون اساســی اعضای شورای عالی امنیت ملی را 
مشخص کرده است. رؤسای سه قوه، رئیس ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح، 
مسئول ســازمان برنامه و بودجه، وزرای خارجه، کشــور و اطلاعات و دو نماینده 
رهبری از اعضای ثابت شــورا هستند. دبیر شــعام به  خودی  خود در این فهرست 
قرار ندارد. او زمانی رأی مســتقل دارد که یکی از عناوین قانونی عضویت را نیز در 
اختیار داشــته باشد. مصوبات شــورا نیز تنها پس از تأیید رهبری قابلیت اجرا پیدا 
می کنند. متن اصل ۱۷۶ قانون اساسی نیز  بر حضور دو نماینده رهبری و لزوم تأیید 
مصوبات شورا تأکید دارد. بنابراین مســئله موقعیت ذوالقدر، بی اعتباری امضای 
اداری او نبود. فاصله میان جایگاه دبیر و کرسی نمایندگی رهبری، محل بحث قرار 
داشــت. در شرایط عادی شاید این تفاوت چندان دیده نمی شد. در میانه جنگ، هر 

فاصله ای در زنجیره تصمیم گیری بیشتر به چشم می آید.

خبری زودتر از حکم
نام محســن رضایی حدود یک هفته پیش از اعلام رسمی حکم او ، وارد خبرها 
شــد. چند کانال خبری و ســپس برخی رسانه ها از اســتعفای ذوالقدر و تصمیم 
برای انتصاب رضایی خبر دادند. هنوز هیچ حکم رســمی ای منتشــر نشــده بود. 
روابط عمومــی دبیرخانــه نیز توضیح روشــنی نــداد. همین ســکوت راه را برای 
روایت هــای مختلف بــاز کرد. یک روایــت از اختلاف بر ســر اداره دبیرخانه خبر 
مــی داد. روایت دیگر مدعی بــود رئیس جمهور با دبیری محســن رضایی موافق 
نیست. بعضی خبرها نیز از مخالفت پزشکیان با استعفای ذوالقدر حکایت داشت.
روزنامه «ســازندگی» ۱۷ مرداد به نقل از یک منبع آگاه نوشــت رئیس جمهور 
اســتعفای ذوالقدر را نپذیرفته و از او خواســته با «قوت و قدرت» به کارش ادامه 
دهــد. تیتر گزارش نیــز چنین بود: «ذوالقــدر همچنان دبیر شــورای عالی امنیت 
ملی اســت». همان روز، خبرنگاران در حاشــیه نشســت خبری دولت، موضوع 
را از پزشــکیان پرســیدند. برخلاف آنچه بعدتر در بعضــی کانال ها بازتاب یافت، 
رئیس جمهور نگفت ذوالقدر همچنان در سمت خود باقی می ماند؛ او پاسخ داد: 
«یک ســری اختلافات مطرح است که تلاش می کنیم برطرف شود ». این جمله نه 
استعفا را رد کرد و نه جانشینی محسن رضایی را پذیرفت. محسن حاجی میرزایی، 
رئیس دفتر رئیس جمهور  نیز گفت هر زمان حکمی منتشــر شــود، خبرنگاران آن 
را خواهند دید. گزارش های منتشرشــده از حاشــیه نشست خبری همین پاسخ ها 
را ثبت کرده اســت. در همان چند کلمه، بخشــی از واقعیت آشکار شد. اختلافی 
وجود داشت و هنوز حل نشــده بود. افکار عمومی اما نمی دانست اختلاف میان 
چه کســانی است و بر ســر کدام بخش از تصمیم شــکل گرفته است؛ استعفای 

ذوالقدر، انتخاب جانشین یا جمع شدن دو عنوان در اختیار محسن رضایی؟

انتشار و حذف یک انتصاب
روز بعد، خبرگزاری های فارس، تسنیم، مهر، ایسنا و چند رسانه دیگر از انتصاب 
محســن رضایی بــه نمایندگی رهبری در شــورای عالی امنیت ملــی خبر دادند. 
بعضی رسانه ها هم زمان از دبیری او نیز نوشتند. هنوز حکم در پایگاه رسمی دفتر 
رهبری منتشر نشده بود. مدت کوتاهی بعد، خبرها یکی پس از دیگری از خروجی 

رســانه ها حذف شدند. این رفت  و برگشت در شبکه های اجتماعی دیده شد 
و ابهام را بیشــتر کرد. پرســش دیگر فقط این نبود که چه کسی دبیر شعام 
می شــود؛ حالا این ســؤال هم مطرح بود که چرا خبری در چنین ســطحی، 
پیش از اعلام رســمی در اختیار خبرگزاری ها قرار گرفته اســت؟ حذف خبر، 
شــایعه را متوقف نکرد. تا عصر ۱۸ مرداد تقریبا همه می دانســتند محســن 
رضایی به شــورای عالی امنیت ملی مــی رود، اما زمان و ترتیب اعلام حکم 
روشــن نبود. سرانجام حدود ساعت ۹ شب، پایگاه اطلاع رسانی دفتر رهبری 
حکم انتصاب محسن رضایی به عنوان نماینده رهبری در شورای عالی امنیت 
ملی را منتشــر کرد. ســیدمهدی طباطبایی، معاون ارتباطات و اطلاع رسانی 
دفتر رئیس جمهور، دقایقی بعد در شبکه ایکس نوشت پزشکیان نیز محسن 
رضایی را به دبیری شورا منصوب کرده است. او استعفای ذوالقدر و پذیرش 
مسئولیتی تازه از ســوی او را دلیل این تغییر اعلام کرد. هم زمان، ذوالقدر با 

حکم رهبری به سمت مشاور سیاسی منصوب شد.
به این ترتیب، انتقال مســئولیت بدون اعلام برکناری پایان یافت. استعفا 
پذیرفته شــد، جایگاهی تازه برای ذوالقدر در نظر گرفته شد و محسن رضایی 

هر دو عنوان دبیر شعام و نماینده رهبری را در اختیار گرفت.

بازگشت رضایی به اتاق تصمیم
با حکــم تازه، محســن رضایی و ســعید جلیلی دو نماینــده رهبری در 

شــورای عالی امنیت ملی شــدند. حضور هم زمان این دو چهره از همان ساعات 
نخســت واکنش هایی به دنبال داشــت. رضایــی و جلیلی فقط دو عضو شــورا 
نیســتند؛ هرکدام سابقه و برداشت متفاوتی از سیاست خارجی، مذاکره و مدیریت 
پرونده هــای امنیتــی دارند. جلیلی با دوران دبیری شــعام و مذاکرات هســته ای 
شــناخته می شود. رضایی نیز سابقه فرماندهی سپاه در جنگ هشت ساله و دبیری 
مجمع تشــخیص مصلحت نظام را دارد. دبیر شــورا به تنهایی سیاســت امنیتی 
کشور را تعیین نمی کند؛ ریاست شعام با رئیس جمهور است و تصمیم ها در جمع 
اعضــا گرفته می شــوند. مصوبات نیز به تأیید رهبری نیاز دارنــد. با این حال، دبیر 
در تنظیم دســتور جلسات، هماهنگی میان دستگاه ها و پیگیری اجرای تصمیم ها 
نقــش محوری دارد. همین جایگاه در دوره بحران اهمیت بیشــتری پیدا می کند. 
انتخاب محســن رضایی را نمی توان جدا از وضعیت نظامی کشور بررسی کرد. او 
در جنگ ۱۲روزه و جنگ اخیر، مسئولیت عملیاتی اعلام شده ای نداشت، اما یکی از 
فعال ترین چهره ها در دفاع از راهبرد نظامی جمهوری اســلامی بود. رضایی پس 
از جنگ ۱۲روزه بارها درباره عملکرد نظامی ایران ســخن گفت. او تأکید داشــت 
شــهادت فرماندهان خللی تعیین کننده در ساختار فرماندهی ایجاد نکرده است. 
به گفته او، چند رده از فرماندهان برای در دست گرفتن سکان دفاعی کشور آماده 
بودنــد. در جریان جنگ اخیر، مواضع رضایی صریح تر شــد. او پایان درگیری را به 
دریافــت تضمین، رفع تحریم ها و جبران خســارت ها پیونــد زد. رضایی در تیرماه 
گفت سیاســت «هم جنگ، هــم مذاکره» پایان یافته و در صــورت ادامه حملات 

آمریکا، ایران وارد مرحله تهاجمی خواهد شد.
 اطلاعات علنی، نقش عملیاتی مشــخصی بــرای رضایی در این دو جنگ ثبت 
نکرده اســت. نقش آشــکار او بیشــتر در ســطح تحلیل، اعلام موضع و دفاع از 
ادامه فشــار نظامی بــود. بنابراین انتصاب تازه را نمی تــوان ادامه یک فرماندهی 
رســمی دانست. این حکم، تجربه نظامی او را به مرکز تصمیم سازی امنیتی کشور 
بازگردانده است. زمان انتخاب نیز معنا دارد. ایران هنوز از وضعیت جنگی خارج 
نشــده اســت. درگیری در تنگه هرمز ادامه دارد، پرونده مذاکره با عمان باز است، 
خطــر حمله به زیرســاخت های انرژی از بین نرفته و اختلاف بر ســر آتش بس یا 
ادامه فشار نظامی پایان نیافته است. در چنین شرایطی، دبیرخانه شعام به فردی 
ســپرده شده که در هفته های گذشــته از توقف جنگ بدون دریافت تضمین دفاع 
نکرده است. سیدنظام الدین موســوی، نماینده پیشین مجلس و مدیرعامل سابق 
خبرگزاری فارس، در دو مرحله گفت وگو با «شرق» به بررسی جایگاه شورای عالی 
امنیت ملی، انتخاب محسن رضایی و حاشیه های شکل گرفته پس از این انتصاب 

پرداخت.

مأموریت رضایی برای انسجام در شعام
ســیدنظام الدین موســوی در گفت وگــو بــا «شــرق» از مأموریت دبیــر تازه 
شــورای عالی امنیت ملی می گوید انتصاب محسن رضایی به دبیری شورای عالی 
امنیت ملی، پس از چند روز انتشــار خبرهای متناقض و گمانه زنی درباره اختلاف 
در رأس شــعام، سرانجام قطعی شد. ســیدنظام الدین موسوی همچنین می گوید 
مأموریت دبیر تازه در میانه جنگ، ایجاد هماهنگی میان ارکان سیاســی و نظامی 
و تقویت توان تصمیم گیری در مهم ترین نهاد امنیتی کشــور است. او در پاسخ به 
این پرسش که «محسن رضایی با حکم رهبری به نمایندگی ایشان در شورای عالی 
امنیــت ملی منصوب شــد و رئیس جمهور نیز حکم دبیــری او را صادر کرد. این 
انتخاب را چگونه ارزیابی می کنید؟»، می گوید: مطابق روال گذشته، رئیس جمهور 
معمولا یکی از نمایندگان رهبری در شــورای عالی امنیــت ملی را به  عنوان دبیر 
شــورا انتخاب می کند. محســن رضایی نیز با توجه به ســوابق و شرایط موجود، 
فردی اســت که می تواند در این جایگاه مؤثر باشــد.  تا جایی که اطلاع دارم، خود 
آقای رضایی تمایل زیادی به پذیرش این مســئولیت نداشت. با این حال، براساس 
اخباری که شــنیده ام، رهبری با توجه به شــرایط فعلی کشور و سوابق و تجارب 
آقای رضایی بر حضور او تأکید داشته اند. حضور ایشان می تواند به پیشبرد اهداف 
کشــور کمک کند. او می افزاید: دبیر شــورای عالی امنیت ملی باید عضو شــورا و 
صاحب رأی باشــد. محمدباقر ذوالقدر چهره ای باسابقه، باتجربه و صاحب وزن 
در نظام اســت. با این حال، حضور او در جایگاه دبیری بدون عضویت و حق رأی 
در شــورا، شاید از نظر شــأن سیاسی برای خود ایشان نیز مناســب نبود. اکنون با 
صدور حکم نمایندگی رهبری و ســپس حکم رئیس جمهور، محســن رضایی هم 
عضو صاحب رأی شوراست و هم مســئولیت اداره دبیرخانه را برعهده دارد. این 
وضعیت می تواند به قوام و انســجام بیشتر شورای عالی امنیت ملی کمک کند. او 
با بیان اینکه «باید درباره آقای ذوالقدر نیز منصفانه قضاوت کرد» توضیح می دهد: 
ایشــان در مدت مسئولیت خود زحمات زیادی کشید و از چهره های باسابقه نظام 
اســت. آقای ذوالقدر و آقای رضایی نزدیک به ۵۰ سال سابقه رفاقت و همکاری 
تشکیلاتی دارند. این ارتباط از مبارزات پیش از پیروزی انقلاب آغاز شد و در دوران 

جنگ و سال های فعالیت در سپاه ادامه یافت.
موســوی در پاســخ به این پرسش هم که «بخشــی از جامعه منتظر تغییر در 

برخی مســئولیت های مهم اســت. آیا ایــن انتصاب 
می توانــد مقدمه تغییرات دیگری باشــد؟»، می گوید: 
تغییــر در بعضی بخش ها ضروری اســت. اصلاح و 
تحول، اگر در مسیر درستی انجام شود، امری مطلوب 
و پسندیده محسوب می شود. با این حال، شورا ی عالی 
امنیت ملی از آن مجموعه هایی نیســت که تغییرات 
گســترده در ترکیب آن به ســادگی امکان پذیر باشــد. 
بخــش عمده اعضای شــورای عالی امنیــت ملی به 
اعتبار جایگاه حقوقی خود در جلســات حضور دارند. 
رئیس جمهور، رؤسای قوا، برخی وزیران و فرماندهان 
نظامــی عضو شــورا هســتند. این افــراد را نمی توان 

مستقل از مسئولیت اصلی شان تغییر داد.

 شورای عالی امنیت ملی محل آزمون وخطا نیست
موســوی در ادامه می افزاید: نمایندگان رهبری نیز باید از میان افرادی انتخاب 
شوند که تجربه و سابقه ای قابل اتکا در حوزه های امنیتی داشته باشند. این تجربه 
فقط به امنیت نظامی محدود نمی شــود. امنیت سیاســی و اقتصادی نیز اهمیت 
دارد. او در ادامــه تصریح می کند: شــورای عالی امنیت ملــی محل آزمون وخطا 
نیســت. انتخاب فردی مانند محســن رضایی به نمایندگی رهبــری نیز از اهمیت 
همین جایگاه ناشی می شود. کسی که در این شورا حضور پیدا می کند، باید تجربه 
عبور از بحران ها را داشته باشد. امنیت موضوعی تک بعدی نیست. ابعاد سیاسی، 
نظامی، اقتصادی و اجتماعی دارد. نقش شــورای عالی امنیت ملی نیز به ویژه در 

دوره بحران آشکار می شود.
این نماینده پیشین مجلس با اشاره به نقش آفرینی شهید لاریجانی می افزاید: 
در اینجا باید از شــهید علی لاریجانی یاد کنیم. پس از حمله ســنگین، بی سابقه و 
ظالمانه آمریکا و اســرائیل به ایران، رهبر کشــور، تعدادی از فرماندهان و شماری 
از مســئولان به شهادت رسیدند. در آن شرایط، نقش علی لاریجانی به  عنوان دبیر 
شورای عالی امنیت ملی بســیار مهم بود. موسوی می افزاید: او در فاصله ۱۰روزه 
تــا انتخاب رهبر جدید، نقشــی تاریخی ایفا کرد. کشــور هم زمان درگیر یک جنگ 
تمام عیار بود. در آن دوره، بخش مهمی از هماهنگی ســاختار سیاســی و اداری 

کشور با تلاش های شهید لاریجانی پیش رفت.
به گفته این چهره سیاسی: «بسیاری از تمهیدات از قبل در شورای عالی امنیت 
ملی پیش بینی شده بود». او می افزاید: مشخص بود اگر حمله ای به ایران صورت 
بگیرد، دســتگاه های مختلف باید چــه اقداماتی انجام دهند. علــی لاریجانی با 
تکیه بر این تمهیدات و تجربه ای که از بحران های گذشــته داشــت، توانســت آن 
دوره دشــوار را مدیریت کند. همین تجربه نشان می دهد دبیر شورای عالی امنیت 
ملی باید چه جایگاهی داشــته باشد. او باید ســابقه مواجهه با بحران های بزرگ 
را در کارنامه خود داشــته باشــد و بتواند در شــرایط پیش بینی نشده، هماهنگی 

دستگاه های کشور را حفظ کند.
او در ادامه تأکید دارد: به نظر من، محســن رضایی با توجه به سوابق و تجارب 
خود می تواند در این جایگاه مؤثر باشــد. او قادر است امور دبیرخانه شورای عالی 
امنیت ملی را به ویژه در شــرایط فعلی پیش ببرد و به تحقق اهداف کشور کمک 

کند.
او در پاســخ به پرسش دیگر «شرق» درباره «چه ویژگی هایی محسن رضایی را 
برای اداره دبیرخانه شــورای عالی امنیت ملی مناسب کرده است؟» هم می گوید: 
نخســتین ویژگی او، تجربه طولانــی در حوزه های نظامی و امنیتی اســت. آقای 
رضایــی در دوران جنگ فرمانده ســپاه بود و پس از پایان جنگ نیز چند ســال در 
این مســئولیت باقی ماند. او به  عنوان نماینده رهبری در شورای عالی امنیت ملی، 
سیاســت های کلی مدنظر رهبــری را دنبال خواهد کرد. همه قــوا نیز موظف اند 
همین سیاســت ها را پیش ببرند. بنابراین، آقای رضایی در این جایگاه قرار نیســت 
نظر شــخصی خود را دنبال کند. اولویت او اجرای سیاست های کلی تعیین شده از 

سوی رهبری خواهد بود.

 پزشکیان در جلسه ای حاضر شد که در منزل محسن رضایی برگزار شده بود
او در ادامه می افزاید: از ســوی دیگر، او روابط مناســبی با سران سه قوه دارد. 
درباره رابطه اش با رئیس جمهور نیز نمونه روشــنی وجود دارد. پس از انتخابات 
ریاســت جمهوری، آقای پزشــکیان در جلسه ای حاضر شــد که در منزل محسن 
رضایی برگزار شده بود. این حضور نشــان می دهد رئیس جمهور، آقای رضایی را 
چهره ای نخبه، صاحب نظر و دارای ارتباطات گسترده می داند. محسن رضایی نیز 
در دوره های مختلف نشــان داده اســت می تواند با رؤسای جمهور کار کند و برای 

جایگاه سیاسی و قانونی آنان احترام قائل است.

 ممکن اســت آقای رضایی و آقای جلیلی در برخــی موضوعات اختلاف دیدگاه 
داشته باشند

او همچنین درباره نقش جلیلی در شــورای عالی امنیت ملی می افزاید: درباره 
آقای جلیلی نیز تقابلی وجود ندارد. آمدن محســن رضایی به شورای عالی امنیت 
ملی در تعارض با جایگاه ســعید جلیلی نیست. آقای جلیلی هم نماینده رهبری 
و عضو شــورای عالی امنیت ملی اســت. او در ادامه می گوید: ممکن است آقای 
رضایــی و آقای جلیلی در برخــی موضوعات اختلاف دیدگاه یا نظر کارشناســی 
داشته باشــند. چنین اختلافی در شــورای عالی امنیت ملی طبیعی است. با این 
حال، هــر دو نفر باید سیاســت های کلی مدنظــر رهبری را دنبــال کنند. حضور 
هم زمان این دو چهره را نباید به شــکل یک دوقطبی سیاســی یا رقابت شخصی 
تفســیر کرد. آقای جلیلی و آقای رضایی در چارچوب سیاســت های کلان کشور و 

مسئولیتی که بر عهده دارند، فعالیت خواهند کرد.

پیمان دفاعی سه جانبه؛
 آیا منطقه وارد نظم جدیدی می شود؟

تحلیلگر روابط بین الملل
محسن شریف خدائی

درگذشت زنده یاد حاج عبدالغفور ایران نژاد
نماینده چابهار، نیک شهر، کنارک و قصر قند در مجلس شورای اسلامی موجب تأسف و تأثر شد.
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باقرکرد، عظیم شه بخش، عزیزاالله مجاهد،  عبدالحکیم بجارزهى، موسى رئیسى، امیر کلمتى، حاج امان االله شه بخش، حاج مجید شه بخش 

سردار یحیى براهوئى، على کریمى، هادى ندرت زهى، صدیق دهوارى، عبدالرحمان جمشیدزهى ، على ظفریابى، حبیب ابراهیمى 
عبدالرحمان جهاندیده، یاسر براهوئى،  نورمحمد بخشانى، مهران امینى فرد،  محمدرضا امینى فرد، عبدالواحد شهنوازى

عبدالسلام پاك زاد، محمدامین دهوارى، مجید احلال زهى، عبداالله شاهوزهى،  محمد اریش،  سعید  موحد، بهزاد بهادرى
 امین االله هاشم زهى، عبدالواسع پاك زاد، مشتاق احمد ریگى، مهدى ریگى مطلق، چنگیزناروئى،  زکریا گمشادزهى 

ناصر درگلاله عبدالجلیل، شهنوازى میرجاوه، عبدالخالق بجارزهى، خداداد بلیده، سیامک ریگى،  مرتضى سنجرانى پور، عبدالمنعم رئیسى 
یاسرکرد،  عیدو ریگى فرد، سعید محمدزهى، عبداالله کترى زاده، ابراهیم رحمتى،  اکبر بادپا، محمدمیهنى، ابراهیم افرازه، ناصر ریگى
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